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نور نوشت تمرین آتش نشانان و رونمایی از تجهیزات جدید مرکز آموزش سازمان آتش نشانی در حضور شهردار تهران و برخی اعضاي شوراي شهر/ عکس: ثنا پازوکی، میزان

تلواسه هاى کرونایى

 ایــن روزهــا خیلی به مــرگ فکر می کنــم. آمار 
مرگ ومیــر کرونــا در ایــران و دیگــر کشــورها که 
روزانه از رســانه ها اعلام می شــود، بی تأثیر نیست. 
به جــز کرونا کــه در صــدر اخبار اســت، مرگ هر 
لحظه ســراغ انسان های بی شــماری می رود که در 
جنگ های تمام نشــدنی، انفجارهــا، بمب گذاری ها، 
آتش سوزی ها، حوادث جاده ای و هوایی و بسیاری از 
رویدادهای تلخ دیگر جان خود را از دست می دهند.
مرگ همواره برای انســان یک مســئله و موضوع 
بسیار مهم بوده است. مرگ انتهای زندگی است، چه 
کوتاه باشــد چه بلند، چه همراه با خوشی باشد و چه 
توأم با ناخوشــی؛ اما مرگ و زندگی دو روی یک سکه  
هســتند. بدون مرگ زندگی وجود نخواهد داشــت و 
بــدون زندگی مرگ. همه افراد کم و بیش به مرگ فکر 
می کنند. در جوانی کمتر و در پیری بیشتر. در سلامت 
کمتر و در تنگنای بیماری بیشــتر. در ایمنی کمتر و در 
خطر بیشــتر. موضوع مرگ آن قدر برای انســان مهم 
بــوده که از دیرباز به آن فکر کــرده، درباره اش نظریه 
داده، آثــار هنری درباره اش خلق کرده، برایش شــعر 
و داســتان گفته و حتی در جســت وجوی چشمه آب 

حیات زندگی خود را فنا کرده اســت؛ اما اگر با نگاهی 
فلســفی به مرگ نــگاه کنیم، مرگ هــم مرحله ای از 
زندگی است. انســان ذره ای از کائنات است و کائنات 
مــدام در حال زایش و مرگ اســت. کهکشــان هایی 
به وجــود می آیند و کهکشــان هایی با هــر آنچه در 
آنهاست، می میرند و این قانون طبیعت است. زندگی 
و مــرگ مکمــل یکدیگرند؛ بدون مــرگ زندگی معنا 

ندارد. این طور که نگاه می کنم، کمی آرام می شوم. 
 از بــس دربــاره قرنطینــه صحبــت می کنند که 
کنجکاو شــدم ببینم این واژه از کجا آمده و معنی اش 
چیســت؟ به چند فرهنگ از جملــه فرهنگ معین و 
دایره المعــارف مصاحــب مراجعه کــردم. چیزهای 

جالبی دیدم.
ایتالیایــی واژه  از  قرنطینــه  یــا  قرنطیــن 
 Quarantin بــه  معنی چهل اســت و محلی اســت 
کــه در آن اشــخاص، حیوانات، گیاهان و اشــیائی را 
کــه در معرض بیماری های واگیر هســتند، مجزا نگه 
می دارند. در قرن ۱۴ میلادی کشتی هایی را که مظنون 
به آلودگی به بیماری های خطرناک مانند وبا، طاعون، 
آبلــه و تیفوس و... بودند، به مدت ۴۰ روز از آمدن به 
ساحل منع می کردند. از آنجا که این عمل در پیشگیری 
از گســترش بیماری ها مؤثر بود، در جاهای دیگر دنیا 
به ویژه در بندرها معمول شد. پس از تشکیل سازمان 
بهداشــت جهانی در ســال ۱۹۴۸، مقررات مربوط به 

قرنطینه از سال ۱۹۵۲ به  اجرا درآمد. 

 این روزها خیلی از ماشــین استفاده نمی کنم؛ ولی 
باید روغن ماشــینم را عوض می کردم. خیلی وقت بود 
بــه خاطر کرونا امروز و فردا می کردم. جلوی مغازه ای 
کــه روی تابلویش تعویض روغنی نوشــته بود، توقف 
کــردم. از آن مغازه هایی بود کــه اول یک دهنه بوده و 
بعد تبدیل به دودهنه شده، هر دو هم تعویض روغنی. 
هر دو مکانیک از مغازه بیرون آمدند. یکی جوان بود و 
یکی جاافتاده و هر دو اشاره کردند که بروم روی چال. 
نمی دانســتم کجا بروم؛ چون مغازه ها چسبیده به هم 
بودند و من هم وسط ایستاده بودم. بعد نمی دانم چه 
شــد که مکانیک ها دست به یقه شــدند و مشت و لگد 
نثار هم کردند و البته مرد مســن چند تا مشــت بیشتر 
نصیبش شــد. من دلــم برایش ســوخت و طرف او را 
گرفتم. رفتم روی چال و او هم روغن ماشــین را عوض 
کــرد. بعد گفت فیلتر روغن و فیلتر هوا هم باید عوض 
شــود. بعد هم رفت تــوی چال و نگاهی زیر ماشــین 
انداخت. کارش که تمام شــد، گفتم: «حساب ما چقد 
شــد؟» گفت: «ناقابل ۴۵۰». گفتم: «اشتباه نمی کنی؟ 
مگه چی کار کردی؟» گفت: «قیمتش همینه». گفتم: 
«درســت که همه چی گرون شــده؛ ولی نــه این قدر». 
گفت: «گرونی؟ یه  چیزی می گم یه چیزی می شــنوی». 
گفتم: «این طورا هم نیســت». گفت: «مثل اینکه شما 
تازگیــا روغن عوض نکــردی». بحث فایده نداشــت. 
گفتم: «حرفی نیســت داداش؛ ولی شــما طرح درمان 

مشت هایی رو هم که خوردی، با من حساب کردی».

طرح درمان مشت و لگد

حقوق کودکى

درحال حاضر قوانین فعلی لازم الاجرا برای ازدواج 
کودکان، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی درخصوص تعیین سن 
ازدواج اســت که ازدواج دختر زیر ۱۳ سال و پسر زیر 
۱۵ ســال منوط به اجازه ولی قهری و دادگاه با رعایت 
مصلحت طفل اســت؛ یعنی سن قانونی ازدواج برای 
دختران ۱۳ ســال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال 
تمام شمســی اســت. قانون حمایت خانواده مصوب 
ســال ۹۱ نیز در مــاده ۵۰ اعلام می کنــد هرگاه مردی 
برخلاف مقررات مــاده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، 
به شــش ماه حبس محکوم می شــود. تبصره همین 
ماده نیز به پدر، جد پدری، مادر و سرپرســت قانونی و 
عاقد، در صورت ازدواج برخلاف ماده ۱۰۴۱ اشاره دارد 

و آنها را به شش ماه حبس محکوم می کند.
در نــگاه اول بایــد این مســئله را در ریشــه های 
فرهنگــی، عرفــی و خانوادگــی جســت وجو کنیــم. 
همچنان در شــهرها و روســتاهای کوچک که زندگی 
عشــایری و قبیله ای دارند، این اتفاق به عنوان رسم و 
رســوم و سنت آنهاست و بخش زیادی از آن به خاطر 
حفــظ آبرو و شــرف خانوادگی، ناف بری کــه از زمان 
نوزادی اتفــاق می افتد، فقر اقتصادی و ســایر موارد 
مشــابه رخ می دهد. خیلــی از خانواده ها به دختران 
خود دیــد اقتصادی دارند و با ازدواج آنها بخشــی از 

هزینه های خود را جبران می کنند.
مواد قانونی یادشده به ازدواج کودکان و مجازات 
افرادی که برخلاف ماده ۱۰۴۱ عمل کنند، اشاره دارد. 
متأســفانه این قوانین ضمانت اجرائی زیادی ندارند و 

همچنان ما شاهد پدیده کودک همسری حتی زیر سن 
قانونی هستیم و این نشان دهنده نواقص و خلأ قانونی 
در این حوزه اســت. در قوانین بین المللی، پیمان نامه 
حقوق کودک که کشــور ما نیز به آن ملحق شــده، از 
اعتبــار بالایی برخوردار و مانند قانون داخلی اســت، 
ســن کودک را ۱۸ سال معرفی می کند. در کنوانسیون 
به تأمیــن منافع عالی کودک و عــدم تبعیض کودک 
در برخــورداری از امکانات جامعــه، به عنوان دو امر 
مهم اشــاره شــده که با ازدواج کــودک در تعارض 
اســت. دخترانی که در ســنین پایین ازدواج می کنند، 
بیشــتر در معرض خشــونت خانگی، نداشتن مهارت 
فرزندپــروری، عدم آگاهی از بهداشــت باروری، بلوغ 
و زایمان زودرس، افســردگی، عدم آمــوزش و... قرار 
می گیرند و معمولا به خاطــر محرومیت از تحصیل، 
کمتر به آمــوزش فرزندان خود اهمیــت می دهند و 
ما شاهد آن هســتیم که چرخه ازدواج زودهنگام در 

میــان این خانواده ها در حال تکرار اســت. در مقابل، 
در پســران نیز به دلیل نداشــتن مهارت برای ورود به 
بازار کار، نداشتن مهارت فرزندپروری، بازتولید چرخه 
کار کودک ایجاد می شــود و این با «رعایت مصلحت 
طفــل» که در ماده ۱۰۴۱ اشــاره شــده و منافع عالیه 
حقوق کــودک مصرح در کنوانســیون حقوق کودک 

مغایرت دارد.
ضمانــت اجرائی کیفــری که در قانــون حمایت 
از خانواده در بالا به آن اشــاره شــد، عمــلا تأثیری در 
عقد ازدواج نخواهد داشــت. اعمــال این مجازات ها 
به تنهایی کافی و پاسخ گو نیست؛ زیرا تا فرهنگ سازی 
نشود، جلوگیری از وقوع جرم و نقش پیشگیرانه تأثیر 
لازم را نخواهد داشت. با عنایت به آمارهای ارائه شده 
و قوانین داخلی موجود و کنوانســیون بین المللی و با 
توجه به فرهنگ و رسوم داخلی، آسیب شناسی قانونی 
ازدواج های کودکان بیشــتر از قبل باید صورت گیرد و 
نســبت به تصویب قوانین مترقی تــر و به روزتر تلاش 
بیشــتری شــود. در کنار تصویب قوانین، آموزش های 
هرچه بیشــتر و افزایش آگاهی بــه خانواده ها درباره 
تبعات منفی ازدواج کــودکان خود از طریق مراجع و 
علمای مذهبی مناطق مختلف شــهرها و روستاها و 
تبلیغات گسترده از طریق رسانه ملی و فضای مجازی 
و تلاش و همت گســترده فعالان این حوزه باید انجام 

شود.
* وکیــل دادگســتری و عضو کمیتــه حقوقی انجمن 

حمایت از حقوق کودکان

تلاش براي بهبود

روزگار کرونایى

بر اســاس نظریــه ریمونــد ویلیامــز، بــر مبنای 
تجربیات متنوع و در شرایط فرماسیون های نوخاسته 
اجتماعی، ســاختار های مختلف احساس به وجود 
می آیــد. در روزگار کرونایی نویســنده ای به نام کیم 
اســتانلی روبینســون در نیویورکر، همیــن مفهوم را 
در شرایط کرونایی ساده ســازی کرده بود: «برخی از 
مردم نمی توانند ایزوله باشند و در همین شرایط سر 

کارشان می روند.
 اگــر کارشــان به انــدازه کافی مهم باشــد، باید 
خودشــان را در معرض بیمــاری قرار دهند. پســر 
کوچکم در یک ســوپرمارکت کار می کند و الان یکی 
از کارگران خط مقدم اســت که تمدن را ســر پا نگه 
داشته اند. پســرم، قهرمان من اســت. این احساس 

خوبی اســت. من همین احســاس را دربــاره تمام 
کسانی که به خاطر ما کار می کنند، دارم. اگر تمام ما 
این گونه فکر کنیم، ساختار جدید احساس، بهتر از آن 
چیزی خواهد  بود که در ۴۰ ســال پیش مسلط بود». 

(اول ماه می ۲۰۲۰).
به عبــارت دیگر همان طور که پزشــکان در خط 
مقــدم جبهه علیه کرونــا مبارزه می کننــد، کارکنان 
دولــت و بخش خدمات هــم قهرمانــان مبارزه در 
سطوح دیگر هســتند؛ اما من می خواهم به ساختار 
جدیدی از احســاس در جامعه ایرانی اشــاره کنم. 
دختر من مســئول اداره ای اســت که در اتاقش یک 
کارمند دارد. این کارمنــد ناگهان دچار بیماری کرونا 
شــد و برای ایزوله شــدن، فرزندش را پیش شــوهر 

گذاشت و به خانه مادر رفت. 
این اتفــاق در خانه ما، به شــکل دیگری تجربه 
شــد. دختر من هم ۱۴ روز ســعی کــرد روابطش را 
با مــا به حد صفر برســاند. در واقع او توانســت به 
خاطر احتمال آلودگی به ویروس، ســاختار جدیدی 

از احساس همبســتگی را در خانه نسبت به دیگران 
تمرین کند.

این روزها بحث ملی بر سر کنکور و آلوده شدن پدر 
و مادر های آسیب پذیر از سوی فرزندان جوان در میان 
است. بالاخره ستاد ملی مدیریت کرونا تصمیم گرفت 
کنکور در سر موعد برگزار شود و تمام پیش بینی های 
فاصله گــذاری اجتماعی را به کار گیــرد تا بچه ها از 
استرس روانی بیرون بیایند، دغدغه خانواده ها کاهش 
پیدا کند و وزارت علوم هم از زیر بار فشار کنکور خارج 
شــود. در ســوی دیگر خانواده می مانــد و یک خطر 
بالقوه. اتفاق تــازه و پیش بینی پذیر که از آن به عنوان 
فرماســیون نوخاســته اجتماعی صحبت می شــود، 
درست اینجا خودش را نشان می دهد. خانواده حتی 
اگر دو تا اتاق دارد، یکی از آنها را برای فرزند از کنکور 
برگشــته در نظر بگیرد و بچه ها ۱۴ روز در اتاق شــان 
بمانند. چنین ســاختار جدیدی از احســاس، در یاد ها 
خواهد ماند. شــاید شــب های پس از کنکــور آوایی 

مهربانانه شهر را عطرآگین کند.

ساختارهای جدید احساس

تلنگر

یکــی از موضوعاتی که در همــه جوامع در ادوار 
مختلــف و در میــان مــردم ادیان مختلــف وجود 
داشــته و به نظر می رســد همچنان وجــود خواهد 
داشــت، موضوع «فقر» است. شرایط فعلی کشور ما 
به گونه ای است که این روز ها بیش از همیشه «فقر» 
را در ادبیات نوشــتاری و گفتاری مســئولان، مردم و 
اصحاب رســانه و فعــالان اجتماعــی و... می بینیم 
و می شــنویم. فقط تأملی بر افراد تحت پوشــش دو 
ســازمان اجتماعی که به نمایندگی از دولت به  طور 
مستقیم مستمری بســیار حداقلی دریافت می کنند، 
خود گویای این شــرایط اســت. کشــوری با این همه 
منابــع و موقعیت هــای اســتراتژیک جغرافیایی و... 
این همه فقیر، شایســته اش نیســت. عــلاوه بر کتاب 
نهج البلاغــه، در کتاب هــای زیــادی دیــدگاه امــام 
علی(ع) در حوزه هــای مختلف از جمله فقر مطرح 
شده اســت. یکی از کتاب های خوب از نظر من کتاب 
«علی، صدای عدالت انســانیت» از «جرج ســجعان 
جرداق» مســیحی اســت که در این یادداشت از این 
کتاب بهره بردم. حضرت علی(ع) خودش زهد ورزید 
و به خود سخت گرفت ولی راضی نبود مردم بر سیره 
و روش فقرا زندگی داشته باشند. این جمله که برای 

دنیایت چنان بکوش که گویی همیشــه زنده ای، خود 
گویای همین نکته اســت. به همین دلیل از نظر ایشان 
راه حــق چیزی بالاتر از رفع نیازمندی مردم نیســت. 
ایــن مطلب که اگر «حق را از راهــش بجویید، راه ها 
بر شما مســرت بخش و شادی آور گردد و عیال مندی 
از شــما در آن محتاج و درمانده نمی شــود یا کسی 
از شــما فقیر نگردد»، به همین موضوع اشاره دارد. 
ایشان خود به صراحت می گوید که از غذای اشتهاآور 
و لباس نرم بدش نمی آید ولی چون مردم نمی توانند 
بخورند و بپوشــند، ناراحت بود. این جمله ایشــان را 
بســیاری از ما بارها شنیده ایم: آیا خود را قانع کنم که 
به من امیرالمؤمنین بگویند و در ناراحتی های روزگار 
با آنها شریک نباشم؟ به نظر می رسد این ناراحتی ها 

بیشتر از بی نوایی و فقر مردم است.
 ایشان به خوبی آگاه است که در میان دردهایی که 
انســان در طول حیات خود تحمل می کند، هیچ کدام 
ترســناک تر از فقر نیســت. امام علــی(ع) به خوبی 
دریافته بود که فقــر جلوی هر فضیلتی را می بندد و 
حتی می تواند وسیله کفر شود. آن را که فقر و نداری، 
هــر فضیلت اخلاقی را از او ســلب کرده و احتیاج و 
درماندگی، آرامش دل و اطمینان خاطر را در او کشته 
اســت، نمی تواند خود را به راستی بیاراید و به پاکی 
و پاک دلی ممتاز شود و در شادی فضایل اخلاقی سر 
کنــد و کینه، بغض، نفرت و ســایر مظاهر انحراف از 
خیر و نیکی را از دل بزداید. اگر تأملی داشــته باشیم 
بــر آنچه دوروبرمان می گذرد، خــود گویای این نکته 

اســت که درد فقر خیلی عمیق تر از آن چیزی است 
که گفته می شود. کودکان به خاطر ناداری در خیابان 
کار و زندگی می کنند، بسیاری از سرقت های خرد، به 
خاطر فقر است و ناداری، تأملی بر آمار رئیس پلیس 
آگاهی تهران مبنی بر اینکه در سال ۱۳۹۹، ۵۰ درصد 
سارقان خرد، سرقت اولی هستند، می تواند چه پیامی 
غیر از گسترش فقر و ارتباط آن با جرائم داشته باشد؟ 
بســیاری از مجرمانی که در زندان ها به سر می برند، 
یکی از مهم ترین عوامل ورودشان به زندان و ارتکاب 

جرم همین فقر است. 
من و ســایر همکاران عزیــزم به عنــوان مددکار 
اجتماعی در سراســر دنیا از جملــه ایران با عوارض 
فقر به خوبی آشنا هستیم. ممکن است همه ما فقیر 
نباشــیم، اما ترس و درد عوارض فقر را با گوشــت و 
پوست مان تجربه کردیم. حالا که حالِ این مردم فقیر 
خوب نیست، بیاییم از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم و 
خدمت بدون منت بدهیم. منابع دولت، تمام بنیادها، 
آســتان ها، اوقاف و امور خیریــه و... متعلق به مردم 
است و مردم فقیر طبیعتا در اولویت بیشتری هستند. 
فعالیت هــای اقتصادی این منابــع باید برای کاهش 
فقر و توانمندســازی فقرا باشــد، در غیر این صورت 
دور شــدن از اهداف انسانی است. بیاییم عید غدیر را 
یک فرصت جدید قلمداد کنیم، نه فقط با پویش های 
لحظه ای و دفعتی بلکه به  طور مستمر برای کاهش 
فقر به  طور جدی و عملی نه شــعاری اقدام کنیم و 

این درس عید غدیر برای ما باشد.

فقر، ترسناك ترین درد زندگى

مغز اجتماعى -127

خوشــبختانه تاکنون به اندازه کافــی درباره کتاب 
تکان دهنــده شوشــانا زوبُف، پژوهشــگر برجســته و 
اســتاد دانشــگاه هاروارد، به نام عصر ســرمایه داری 
نظارتی (۲۰۱۹)، به فارســی مطلب ترجمه یا نوشــته 
شده اســت. اصرار من در این یادداشــت بر این است 
که اگر کســانی نظریه این پژوهشــگر و روان شــناس 
اجتماعــی برجســته را مطالعه نکرده انــد، حتما به 
متن هــای مربوطه دراین باره در اینترنت مراجعه کنند، 
زیرا ما در قرن عجیبــی زندگی می کنیم. از طرفی آوار 
عظیمــی از اطلاعات در هر ثانیــه از زندگی به مغز ما 
هجوم می آورد که به نظر نمی رســد در هیچ عصری 
بر انســان چنین گذشته باشد. از طرف دیگر، این حجم 
از داده هــا در عصــر اطلاعات می تواند مــا را بیش از 
هر وقت دیگــری در طول تاریخ، غافــل و بی توجه تر 
و ناآگاه نسبت به شــرایط و موقعیت انسانی مان نگه 
دارد؛ به طوری کــه نتوانیم به عنوان ســوژه انســانی، 
آگاهانه در سرنوشــت خود نقش داشته باشیم. زوبف 
در کتاب خود به ما هشــدار می دهد که از ســال ۲۰۰۱ 
تاکنون با گشوده شدن فضای مجازی برای شرکت های 
عظیمی مانند گوگل، مایکروســافت، فیس بوک و... با 
نضج شبکه های رســانه اجتماعی و درهم آمیختگی 
آنها با تکنولوژی ماشــین های هوشمند، ما شاهد تولد 
سرمایه داری ســبعانه تر و وحشــیانه تری هستیم. اگر 
ســرمایه داری صنعتی طبیعت را هدف قرار داد و به 
طرز حریصانه ای منابع طبیعی را به کالا و سود تبدیل 
کرد، ســرمایه داری نظارتی، طبیعت تجربه های زیسته 
انســانی را در عمیق ترین و خصوصی تریــن ابعاد آن 
مورد تهاجم قرا می دهد و سعی بر تبدیل کردن انسان 
به ابژه های ســودده منبع خام اطلاعات می کند. آنچه 
در نظریــه زوبف، برای منِ مغزپژوه اجتماعی جالب و 
برجسته می شود، ابعاد اهمیت و ارزشمندی انتظار و 
پیش بینی در کنش های انسانی است. ارزش پیش بینی 
در کنش های انســانی، نشانه قصدمندی و هدفمندی، 

احســاس اختیــار و قدرت در ذهن تن مند به حســاب 
می آیــد. فاجعه در ســرمایه داری نظارتــی زمانی رخ 
می دهد کــه ارزش افزوده از فــروش اطلاعات بزرگ 
استخراج  شــده از پیش بینی رفتار مشتریان اینترنتی یا 
وســایل ارتباط جمعی دیگر حاصل می شود که خود 
آن افراد از وجود این داد و ســتد کاملا بی اطلاع هستند 
یا اگر هم مطلع می شــوند، کاری از دست شان ساخته 
نیســت یا آن را اجتناب ناپذیر می دانند. انســان در این 
میان مصرف کننده نیست؛ بلکه ماده خام تولید است. 
اطلاعات پیش بینی رفتار من و شــما به شــرکت هایی 
فروخته می شود که ســود بیشتری نصیب شان شود و 
به این ترتیب ارزش افزوده تری را با کندوکاو بیشــتر در 
احوال و رفتار ما در پیش بینی دقیق تر خود به دســت 
آورند. البته تجاوز به حریم دانایی، توانایی و اختیار ما 
از طرف ســرمایه داری نظارتی تنها به پیش بینی رفتار 
خاتمه پیدا نمی کند؛ بلکه با کمک تکنولوژی ســاخت 
ماشین های هوشــمند، البته نه هوشمند مانند انسان؛ 
بلکه مقلد هوش و وارد کــردن آنها در زندگی روزمره 
ما، می کوشــند در شــرایط زیســت ما نیز دست کاری 
کنند و ما را به اجبار و ناخواســته به سوی هدف های 
ســودجویانه خود راهنمایی کنند و آینده رفتار از پیش 
تعیین شده ما را به شرکت های دیگر پیش فروش کنند. 
این تجاوز آشــکار بــه حقوق اولیه انســانی در قالب 
خیرخواهی و خدمت رسانی عمومی و رایگان از طرف 
شرکت های بزرگ سرمایه داری نظارتی بدون هیچ گونه 
مانع قانونی و به  طــور غیردموکراتیک، در حال انجام 
اســت. زوبف آن را کودتایــی غیردموکراتیک و از بالا 
می داند؛ زیرا به نظر او، بازار ســرمایه دیگر برای انسان 
نیست؛ بلکه درباره انسان است. این نوع سرمایه داری، 
در اســب تــروای تکنولوژی بــرای ســرنگونی کامل 
دموکراســی پا به میدان گذاشته است. این نابرابری در 
دانایی و توانایی نسبت به ارزش داده های (اطلاعات) 
بزرگ (بیگ دیتــا)، در اختیار عده ای از صاحبان قدرت 
و ثــروت که می توان آنهــا را «دیگری بــزرگ» نامید، 
غیردموکراتیک ترین شــیوه اســتعماری و اســتثماری 
ممکن را پیش روی بشــر در جوامع امــروز می گذارد. 
نفوذ سرمایه داری نظارتی غیردموکراتیک امروز چنان 
در تار و پود زندگی توده های مردم بافته شــده اســت 

که درخواســت تغییر سیســتم مثل این اســت که از 
زرافــه بخواهیم که گردن خود را کوتــاه کند یا از گاو 
بخواهیم که از نشــخوارکردن دست بردارد. ما در تله 
افتاده ایم. این غفلت اجباری را بر ما تحمیل کرده اند. 
واقعیت این اســت کــه زمانی ما فکــر می کردیم ما 
گوگل را رایگان جســت و جو می کنیم، حالا می فهمیم 
کــه گوگل ما را رایگان جســت و جو کرده اســت تا به 
ثروتی افســانه ای دست پیدا کند. درواقع سرمایه داری 
نظارتی ســعی می کند ما را رایگان و تهی شده از خود 
در اختیار داشته باشد. به عبارتی ما کم کم به تبعیدی 
رفتار خود تبدیل می شــویم؛ یعنی محروم از دستیابی 
به دانایــی و توانایی انســانی خود هســتیم، زیرا این 
دیگری بزرگ، ســرمایه داری نظارتی اســت که دانایی 
و توانایــی لازم برای اداره ما را در دســت دارد. ما در 
ایــن میان فقط منابع انســانی خام بــرای تولید ثروت 
و قدرت «دیگری بزرگ» هســتیم. برای ســرمایه داری 
نظارتــی امروز، واقعیت تجربی بدن ها، احساســات و 
افکار انســان ها همان قدر بکر و دست نخورده هستند 
که زمانی طبیعــت برای ســرمایه داری صنعتی بود. 
از طرف دیگر می دانیم کــه تکنولوژی دیجیتال امروز 
عروسکی اســت که در دست عروســک گردانی مانند 
ســرمایه داری نظارتی اداره می شود. ارزش افزوده این 
سرمایه داری مدرن از راه دانایی و کنترل رفتار آدمی به 
دســت می آید. از راه ردگیری زندگی هیجانی عاطفی 
و تبدیل آن به ارزش افزوده رفتاری حاصل می شــود 
و نوعی به  انحصار درآوردن دانایی بشــر امروز است. 
به نظر زوبف، در نابرابری فاحش در توزیع دانایی، سه 
سؤال مشــخص وجود دارد: اول، چه کسی می داند؟ 
دوم، چــه کســی مرجع ایــن اختیار اســت و تصمیم 
می گیرد که چه کســی بداند؟ سوم، چه کسی تصمیم 

می گیرد که چه کسی تصمیم بگیرد چه کسی بداند؟
واقعیت این است که قبل از اینکه به راه برون رفت 
فکر کنیم، باید مغز خود را بــه کار بیندازیم، از خواب 
غفلــت بیدار شــویم و از عمــق فاجعه آگاه شــویم. 
بایــد خطری کــه جامعــه انســانی را از درون تهدید 
می کند، جدی بگیریم، زیرا بــرای پیداکردن راه حل به 
هم اندیشی طولانی مدت همراه با مقاومت و بردباری 

مسئولیت پذیری نیاز داریم.

چرا باید «سرمایه دارى نظارتى» را جدى بگیریم؟
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